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هرکــس کــه در آنجا بود را ســحر و جادو کــرد. از همان اول 
معلوم بود که حشــمت در اندیشــه یک امتیاز است. برای 
همیــن هم همگی شــاهد بودیــم که هیچ گاه دســت و دل 
بچه هــای ما به حملــه نرفت. گاه می شــد دانایی فرد یکی 
دیگر از ستاره های مسلم ما دست به تک حمله بزند و گاه 
می شد غفور خودی نشان دهد اما بقیه، کار آنان را پیگیری 
نمی کردنــد، چرا که بیش از هرچیز دفــاع از دروازه خودی 
مدنظر بود. ما ســرانجام در پوســان به هدف رســیدیم و از 
جهنــم فــرار کردیم. فراری کــه در حقیقت بهترین ســزای 
رهبران فوتبال کره و دربانان جهنم پوسان بود. همان هایی 
که تا توانستند بچه های ما را آزردند. ما اگر دفاع کردیم در 
عوض دســت افزارهای اجرای آن را نیز در دســت داشتیم. 
دانایی فرد درست مثل یک پاندول، در تمام جناح راست 
حریــف تــاب می خورد و بر ســر هرکــس خراب می شــد. او 
تمــام جناح راســت حریف را فلج کرده بــود. نیمه دوم در 
بــازی هوایی حریف خصوصاً آنجاها کــه حجازی از دروازه 

بیرون می آمد قلب مان بیشتر به لرزه می افتاد.«
بعــد از این صفر - صفر، روزنامه های آن روز ایران گزارش 
دادند که »حشمت و اسداللهی مفسر کیهان ورزشی با تیم 
به تهران برنگشــتند و به سیدنی رفتند تا تیم ملی استرالیا 
را که با هنگ کنگ بازی دارد زیرنظر داشته باشند. هدف از 
سفر به استرالیا عاوه بر شناسایی آن حریف گردن کلفت، 
آشــنایی با ورزشــگاه ملبورن و مرتب کردن محل تمرینات 

و اقامت تیم ایران در ملبورن است.«
 تیــم وقتــی به ایران برگشــت بازیکنــان فکــر می کردند که 
ســریع بایــد در اختیار تیم های شــان قرار بگیرنــد و در جام 
تخت جمشــید به میدان بروند اما به محض اینکه از زبان 
دیده بــان )دبیــر فدراســیون( شــنیدند کــه این هفتــه بازی 
ندارند خوشــحال شــدند. مخصوصاً ممد صادقی که بعد 
از بازی تقریباً بیهوش شــده بود. او وقتی این خبر را شــنید 
فــوری زیردســت دکتــر زرکش به هــوش آمد. می دانســت 
که رســیدن به تهران همانا و زیر بیرق حکومت حســن آقا 
حبیبــی رفتن همانا. ممــد نفس راحتی کشــید و در همان 

حال خراب گفت آخیش!
روزنامه های ورزشی آن روز بعد از مساوی به نظرخواهی از 

کارشناسان رفتند و تیتر زدند: »دم شیر در تله گیر نکرد«.
محمــد بیاتی مربی ســابق تیم ملی گفت: »اگــر بخواهیم 
بقیــه بازی هــا را هم اینطــوری دنبــال کنیم کار عیــب پیدا 
بــازی  تهــران  در  اینطــوری  بخواهیــم  چنانچــه  می کنــد. 
کنیم تماشــاگر مــا نخواهد پســندید. در تیم مــا همه دفاع 

می کردند.«
 علــی دانایی فرد مربی پیشــین تیم اســتقال گفت: »تیم 
ایــران بایــد می باخت و کره بایــد می بــرد. داور تحت تأثیر 
تماشــاگران کره ای بــود. قبل از بازی فکــر می کردم راحت 
بــازی را ببریم چون روی تیم آنها حســاب نمی کردم اما از 
تیم آنها خیلی خوشــم آمد. اگر نباختیم شــانس آوردیم. 
در مورد بهترین بازیگر میدان هم پسرم خیلی خوب بازی 
کرد. خط دفاعی مان هم موفق بود اما آخر سر خسته شده 
بود. بچه ها خیلی خیلی زحمت کشیدند. البته حجازی دو 
ســه بار مرتکب اشتباه شــد و بی موقع از دروازه بیرون آمد. 
دروازه بان اگر از دروازه خارج می شود باید توپ را مطمئن 

باشد که می گیرد.«
 گارنیــک مهرابیــان مربــی ماشین ســازی اظهــار داشــت:  

»حشــمت تیمــش را چنان چیده بــود که ریســک نکند. او 
بــه فکــر گل زدن و بــردن نبــود. نتیجــه عادلانه بــود و خط 
هافبــک ما و دو دفاع کناری مان بســیار خوب بازی کرد اما 
شــاخص ترین و مســلط تریــن بازیکن ما ایــرج دانایی فرد 
بــود. کره را بایــد در خارج از خانه دید. برای ما مســاوی در 

خانه آنان برابر است با پیروزی.«
 محمد صالحــی داور بین المللی گفت: »تیم کره را خیلی 
گنــده کرده بودنــد در حالی کــه تیم درجه دوم آسیاســت. 
بچه هــای مــا بــه فــرم قابــل توجــه نرســیده اند. بــه نظرم 
جانشــینی حســین فرکــی بــه جــای غفــور جهانی درســت 
نبــود و مانــدم که چرا از علیرضا عزیزی اســتفاده نشــد. ما 
اگــر می خواهیم به جــام جهانی آرژانتیــن )۱۹7۸(  برویم 
باید نقطه ضعف هایمان را برطرف کنیم و جلوی کویت و 

استرالیا این شکلی بازی نکنیم.«
علــی عبــده بنیانگــذار و مدیر باشــگاه پرســپولیس اعتقاد 
داشــت: »بچه ها بــازی جالبی نکردند. تیم کره خیلی ســر 
بــود و ۸5  دقیقــه میــدان را در اختیار داشــت. ایــران برای 
بــرد نرفتــه بود و شــانس آورد که نباخت. اگــر این آمادگی 
را داشــته باشیم حتی در بازی برگشت در تهران هم برنده 
نمی شویم. هیچ کدام از بچه ها در سطح خودشان نبودند. 
شــاید از لحــاظ روحــی و آب و هــوا مشــکاتی داشــتند. ما 
فقــط دوبار به طــرف دروازه کره تاختیم کــه دروازه بان کره 
مخصوصاً آن ضربه ســر کازرانی را با مهارت تمام گرفت. 
امیدوارم حشــمت در بازی برگشــت مهره ها را بهتر از این 

بچیند.«
 قلیــچ کاپیتــان ســابق تیــم ملــی گفــت: »مــن متأســفانه 
نتوانســتم بــازی را ببینــم. مجبــور بــودم خانــواده ام را بــه 
فــرودگاه ببــرم و در ترافیک گرفتار شــدیم اما صبح قبل از 
بــازی که در روزنامه خواندم ایــرج دانایی فرد بازی خواهد 
کرد مطمئن شدم نخواهیم باخت. با این نتیجه مطمئنم 

ایران به جام جهانی آرژانتین خواهد رفت.«
 هوشــنگ دیده بان دبیر فدراســیون فوتبال اظهار داشــت: 
»به آنچه می خواســتیم رســیدیم و بچه هــا مفهوم واقعی 
سیســتم ۲-4-4  را در دفاع و حمله نشــان دادند. بهترین 
بازیکــن میــدان هــم خــود حشــمت خان بــود. کــره تیمی 

پراشتها و جنگنده بود.«
 عطــا بهمنش نیز چنیــن اظهار نظر کرد: »بــازی زیبا نبود 
و نمی توانســت هــم زیبا باشــد. کره ســراپا حملــه بود. من 
از قبــل از بــازی به بــرد تیم خــودی ایمان نداشــتم. من از 
بــازی جمع، حجازی را پســندیدم مخصوصاً در آن صحنه 
کــه تــوپ را از زیــر پــای ســتاره این تیم ربــود و مــا را نجات 
داد. کازرانــی و صادقــی خــوب بودند اما روشــن روز خوبی 
نداشــت. کره یک تیم داغ است که اگر حریف را سر به هوا 
ببیند، می ســوزاند و بــه پیش می رود ولی غول نیســت و از 

سطح اروپا فاصله دارد.«
 

 گل دوهزار دلاری حشمت

اگر ســفر دهــه چهلی تیــم دوکاپراگ 8
چکســلواکی بــه تهران بــرای هیچ کس 
بــرای  عــوض  در  نداشــت  مایــه 
بــود.  عســل  منزلــه  بــه  حشــمت خان 
همــان دوکاپراگ معروفی که قرار بود بــا پاس بازی کند. 
یــک بازیکــن هم بــه اســم ماساپوســت داشــتند کــه از گاو 

پیشــانی ســفید در دنیــا معروف تــر بــود و همه با انگشــت 
نشــانش می دادند. شــهرتش از آنجا اوج گرفته بود که پله 
را در اوج شــهرت تــوی گونــی انداختــه بــود و در یک بازی 
نگذاشــته بود تــوپ به پایش بخــورد. پــاس آن زمان ها به 
رهبــری آقای دال - اســداللهی و چندتا ســتوان مخوف در 
حــد حشــمت خان، رئیس خان )ممــد رنجبر(، حســن آقا 
حبیبی و گلری در حد عمو فرامرز، قطب سوم فوتبال شده 
بــود. تک تک شــان هم انگار ژنــی از ایرج میــرزا و بهلول و 
رندان شــرق به ارث برده بودند کــه حاضرجوابی، طنازی، 
خــوش محضری و بامزگی شــان شــهره خاص و عــام بود. 
وقتــی دوکاپراک رســید تهــران، پاســی ها برای بــالا بردن 
هیجان بازی و اینکه چک ها بازی واقعی خودشــان را ارائه 
کننــد دســت به کلــک مرغابــی زدند. قــرارداد را ســرهنگ 
صادقــی جــوری تنظیــم کــرد کــه اگــر دوکا پیروز بشــود 5 
هــزار دلار، اگر مســاوی کند ســه هزار تــا و اگر ببــازد دوهزار 
دلار بگیرد و راهش را بکشــد و برود. آن زمان ها تیم پراگ 
یک گوش راســت عین فرفره داشــت که افتاده بود جلوی 
حشــمت خان و آقای اســداللهی سپرده بود به حشمت که 
این را بگیری کار چک ها زار اســت. کار این بازیکن این بود 
که می آمد عقب، توپ را می گرفت، می رفت گوش راست، 
ســانتر می کــرد بــرای ســنترفوروارد. حشــمت در نیمه اول 
دســت این یــارو را خوانــد و خفتگیرش کرد و بــازی صفر- 
صفــر تمام شــد. نیمــه دوم نگو تاکتیک آنها عوض شــده. 
همان دقیقه اول فرت دروازه پاس را با یک گل تاریخی باز 
کردند. حشمت خان سیخ ایستاده بود سر پستش که ببیند 
یار مستقیمش کی برمی گردد عقب و کی توپ را می گیرد 
و کی می رود جلو و کی سانتر می کند که  ای دل غافل! یکهو 
دید چک ها از وســط میدان توپ را با یک ســانتر بلند برای 
گوش راســت فرستادند. حشمت به زحمت، خودش را در 

مســیر توپ قــرار داد ولی از بداقبالی اش بــود که توپ روی 
پای راســتش فرود آمــد و او که یک چپ پــای بالفطره بود 
مجبور شــد پای راســتش را بــرای توپ حواله دهــد. از قضا 
همــان لحظه کــه پای راســتش را برای تــوپ ول داد دقیقاً 
در فاصلــه ۳5 متــری دروازه فرامــرز قرار داشــت اما توپ 
از همــان فاصلــه کمانــه کــرد و کمانــه کــرد و کمانــه کرد و 
یکراســت رفت سمت دروازه پاس. حشــمت همانطور که 
روی زمین و هوا قولنج اش گرفته بود و داشت پای راستش 
را نفرین می کرد، پیش خودش هم داشــت دودوتا چهارتا 
می کــرد کــه خــب فاصلــه زیــاد اســت و فرامرز عین شــیر 
تــوی گل هســت اما عمــو فرامرز یکی از همان مشــت های 
تابلویش را حواله توپ کرد و حشــمت که عین جنازه روی 
زمیــن دراز کشــیده بــود و دروازه را می پایید، دیــد که وای، 
توپ رفت و رفت و رفت و ســیخ توی کنج دروازه خودشان 
نشســت. عیــن عروســی کــه تــوی حجله خــوش بنشــیند. 
امجدیه ترکید و آســمان بر سر حشمت آوار شد. در همان 
حــال قولنــج و بدبختــی و بزبیــاری، توی دلش داشــت به 
عمو فرامرز فحش می داد که دید رئیس )سرهنگ محمد 
رنجبــر کاپیتان پــاس( آمد بالای ســرش وایســتاد:  »بارک 
الله بارک الله... عجب گلی زدی. پاشو به احساسات مردم 
جــواب بده! پاشــو کــره!« )بــه زبون کرمونشــاهی همیشــه 

می گفت کره!(
دوکاپراک از تهران رفت عراق که یکی دوتا بازی هم آنجا 
بکنــد که همــان زمان تیــم ارتش ایــران هم اعزام شــد به 
بغداد. یک روز بچه ها داشــتند تمرین می کردند که دیدند 
بچه های دوکاپراک هم آمدند سر زمین تمرین. حشمت 
دید هــر توپی که می زند، کلی صدای ســوت و کف می آید. 
هــی بــه خــودش نگرفــت. هــی دیــد بــا هــر ضربــه او کلی 
قشــقرق و تشــویق هوا می رود. آخرش دید که نه بابا اصاً 
پاس ســاده هم کــه می دهد همه برایش هاک می شــوند 
و هــورا هورا می کنند. برگشــت ببیند کی انــد اینها که اینقدر 
تــوی زمین غریبه تشــویق اش می کنند که فهمید بچه های 

تیم چک هستند. دوکاپراکی ها فقط واسه او کف می زدند. 
بعد از بازی یکی که زبان می دانست رفت پیش شان گفت 
نکنــد طالب حشــمت خان شــدید که ببریــد تو اروپــا بازی 
کند؟ اما ماساپوســت گفــت نه. ما از این جهت تشــویقش 
می کنیم که تو تهران با زدن یک گل، دوهزار دلار به تیم ما 

کمک کرد، وگرنه الان ما لنگ پول چایی مان بودیم!

 کلاغ سیاه

ســال ۱۳۳۹  جعفرآقــا نامــدار تازه ۱7 9
ســالش بود که به تیم ملی دعوت شــد 
و در معیــت ایــن تیــم رفتند شــوروی. 
اولین بازی با گرجستان بود. صدقیانی 
سرپرســت تیــم ملــی جعفرآقــا را در پســت بــک راســت 
گذاشــت. اولیــن بــاری بود کــه پیراهن تیــم ملــی را به تن 
داشت. قلبش از فرط اســترس از حلقومش می زد بیرون. 
اول بــازی دکتــر برومنــد کاپیتــان تیــم ملی خطــاب به او، 
شــماره ۱۱  گرجی هــا را نشــان داد و گفــت: »مهــارش کن و 
هرجــا که رفت دنبالش بــرو. نباید بگذاری تــکان بخورد.« 
جالــب اینکه جعفــر اما در جریــان بازی هرچه می گشــت 
شــماره ۱۱  را پیــدا نمی کــرد. عــاف و ســرگردان در زمیــن 
دور خــودش می چرخیــد. آنقدر گیج شــده بود که خودش 
می گفــت همــه را دارم بــه صــورت کاغ ســیاه می بینــم. 
بیست دقیقه از بازی گذشته بود و او هنوز شماره ۱۱  را پیدا 
نکرده بود. آخرش رفت ســراغ دکتر برومند که این شماره 
۱۱  که گفتی بگیرمش کو؟ برومند گفت دارد دفاع می کند، 
نمی بینی؟ جعفر دید همان یار که نقش فوروارد حریف را 
دارد و قرار است مهارش کند، رفته جلوی دروازه خودش و 
دارد ضربه »کاشته شروع بازی« را می زند. با خودش گفته 
بــود مگر فــوروارد هم دفــاع می کند؟ پس ایــن کی می آید 

جلــوی دروازه ما که مهارش کنم؟ به برومند گفت آقا برم 
دنبالش؟ برومند گفت نه همین جا باش و او کاً همان جا 
ماند و شــماره یازده حریف را با چشــمانش گم کرد و پیدا 
کرد. پیدا کرد و گم کرد. بازی که تمام شــد به او گفتند تیم 
گرجی این شــکلی بازی نمی کند که یاران معلوم اش را در 
منطقه ای اســیر کند بلکه هر بازیکن براساس هدف گذاری 
و نقشــه مربــی، از روی سیســتم حرکــت می کنــد. ایــن در 
حالــی بــود که بچه های تیــم ایران فقط با توجه به شــماره 
خود و فقط در محــدوده معینی که مربی تعیین کرده بود 
بــازی می کردنــد و اگــر پا را از منطقه مشــخص خــود فراتر 
می گذاشــتند »تــرک پســت« اعام می شــد و جریمــه باید 
مــی داد! آن روز تیــم ایــران نتیجــه را ســه - هیــچ باخت و 
شــب در مصاحبه مطبوعاتــی، آقای صدقیانــی همه چیز 
را انداخــت بــه گــردن غذای بــد و زمین کج و اســتراحتگاه 
کثیف و خســتگی تیــم  »وگرنه ما نمی باختیــم«. گرجی ها 
برای اینکه دل ما را نشکنند قبول کردند که بازی را تجدید 
کنند. اتفاقاً در بازی بعد، یک تیم ضعیف تر هم مقابل ما 
گذاشــتند. در حالی که تیــم ملی ایران فکر می کرد دســت 
حریف را خوانده و این بار بیچاره  شــان می کند گرجســتان 
با تغییر سیستم به میدان آمد! به طوری که وقتی بازی در 
حال اتمام بود بازیکنان ایرانی تازه فهمیدند که فرم بازی 
حریف چه شــکلی است و باز هم سه گل در کیسه داشتند. 
صدقیانی در مصاحبه بعد از بازی ســکوت را به همه چیز 
ترجیــح داد و فقط ســیگار را با ســیگار روشــن کــرد. این بار 
گرجی ها پیشنهاد دادند که یک بازی دیگر هم می خواهید 
بکنید استاد؟ گفت نه، جل و پاس مان را جمع می کنیم و 

برمی گردیم. ساطور می زدی خونش درنمی آمد.
 

من به فاطی قول دادم
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